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  در حكمت خسرواني» فروهر«طباع تام در فلسفة اسلامي و مقايسة آن با مريم اسديان، بابك عاليخاني؛ 

 


	ۀ ا���� و �� 
  ���ع �مّ 

 )'&% $#"وا!�» ��و�«�����ۀ �ن ��   

  

  2بابك عاليخاني؛ 1مريم اسديان

  چكيده
طباع تام مفهومي برگرفته از يك حكايت هرمسي است كه نزد اشراقيون 

حاد ميان نفس و ات .رودبشمار مي النّوعي و رب از جمله حقايق نوري
شدن از عالم برازخ و  و رها رياضت ،يهتزك از رهگذر) عقل(النّوع  رب

ت اين انديشه كه پيش از سهروردي در آراء ابوالبركا. دهدتجريد رخ مي
، از سوي ملاصدرا و شاگردانش بغدادي و ديگران نيز سابقه داشته است

را طباع تام را صورت واحد عقلي و بالاترين ملاصد. تفسير و تبيين شد
تجرّد  درجة داند كه داراي بيشترينيانسان ممرتبه از مراتب وجودي 

كند كه ميان مينامد و تصريح مي» القدس روح«وي اين مرتبه را . است
ت نفس رتي وجود ندارد و اساساً همة هويگونه مغاينفس و طباع تام هيچ
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اگرچه با تعاليم هرمسي پيوند  طباع تام. انساني به طباع تام او بازميگردد
در تعاليم . سرواني آن نيز غافل نميتوان بودهاي خ ا از ريشهدارد، ام
آن، فرَوشي يا  و شئون نفس سخن رفته كه بالاترين، از اطوار ييمزديسنا

ي خرد است كه خود مينو وجهي از فروهر، اصل آسماني يا . فرَوهر است
  . آموزد نمايد و معارف را به او ميرا بر پارسا مي
در پي باب طباع تام  در ة اسلاميفلاسف ، پس از بررسي آراءنوشتار حاضر

اين مفهوم ريشه در خميرة ازلي حكمت دارد كه  اين است كه نشان دهد
مطابق تبارشناسي سهروردي در دو شاخة شرقي و غربي حكمت، يعني 

شاخة (و هم در تعليم خسرواني ) شاخة غربي(هم در تعليم هرمسي 
هروردي، در پي شناسي بوده و س ترين مباني معرفتو اساسيجز) شرقي

 ،يعني احياي خميرة ازلي با طرح مفهوم طباع تام ،مقصود اشراقي خود
ملاصدرا نيز در اين حكمت خسرواني و حكمت هرمسي را جمع كرده و 

   .بر پيِ وي پوييده استزمينه 

  طباع تام، فروهر، حكمت اشراق، حكمت صدرا، حكمت خسرواني: ها كليدواژه

*      *      *  

  مهمقد
از دو شاخة شرقي و غربي حكمت سخن  مطارحاتالاشراق، سهروردي، در  يخش
او از اين حكمت ازلي با عنوان . گرددكه از شجرة حكمت ازلي منشعب مي گفته

»برد كه همة پيشوايان هند و پارس و نام مي» حكمت عتيقه«يا » سهخميرة مقد
اند و  گرديده) د يك قطبماننب(يونان تا افلاطون بر گرد آن بابل و مصر و قدماي 

اين حكمت  ياند و سهروردي خود در پي احيا دهحكمت خود را از آن استخراج كر
به او عطا  )سروش( النوّع انسان خميرة ازلي حكمت از سوي رب. ازلي بوده است

ناپذير است، بنابرين حكمت نيز  ، واحد و زواليازل سروششود و چون اشراق مي
 حكمت را نويسدمي مطارحاتات وي در الهي. ير خواهد بوداپذن ، واحد و زواليازل

  : ي است كه تا ابد از عالم بريده نگرددي خميره




